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ميرزا رحيم يغما پسر حاجـى ابـراهـيـم
 هـ ق. در يك ولايت١١٩٦قلى، به سال 

بسيار فقير و كم+جمعيت ايران، يعنى خـور
بيابانك (مـنـطـقـه+اى كـويـرى در نـزديـكـى
نايـيـن)، از تـوابـع جـنـدق، بـه دنـيـا آمـد.
روزگار كودكى وى با رنج و سختى فراوان
گذشت. در شش هفت سالگى كار مى+كرد
و در بيرون ده، شتر مـى+چـرانـد تـا مـعـاش
خانواده+ى خود را تأمين كند. گويند روزى
يـغـمـا بـا گـلـه+ى خـود بـه دشــت درآمــد،
امير+اسماعيل خان عرب عامرى كه يكى از
مالكين عمده و فرمانرواى آن سامان بـود،
بر او بگـذشـت و او را نـزد خـود خـوانـد و
پرسش+ها كرد. يغما جواب گـفـت و امـيـر
حاضر+جوابى و ادب او را پسنديد. امير وى
را نزد خـود بـرد و پـسـر خـود خـوانـد و بـه
تربيتش همت گماشت. يغما در چند سال،
عـلاوه بـر خـوانـدن و نـوشـتــن، رســوم و
كمالات از سوارى و تير+اندازى را آموخت

 نامه+بـران پـدرخـوانـده+ى خـودِو در شـمـار

درآمد و چندى نگذشت كه امير به استعداد
فوق+العاده+ى اين جوان در نويسندگى پى+برد
و وى را منشى مخصوص خود ساخت. در
اين هنگام بود كه يغما براى نخستين+بـار بـا

ص «مجنون» سـرودن اشـعـار را آغـازّتخـل
كرد.

 هــ ق. مــنــاســبــات١٢١٦در ســال 
اسماعيل+خـان بـا دولـت وقـت تـيـره شـد و
سپاهى از مركز به سـويـش روانـه كـردنـد.
اسماعيل+خان در جنگ شكست خورد و به
خـراسـان گـريـخـت و دارايـى او بـه دسـت
فاتحان افتاد و مردى به نام جعفر سلطـان،
از طرف سردار ذوالفقار حـاكـم سـمـنـان و
دامغان، براى تمشيت امور جندق گمـارده
شد. جعفر+خان حضور جـوانـى بـاسـواد و
شايسته مانند يـغـمـا را در سـپـاه خـود لازم
دانست و چندى بعـد ايـن جـوان را بـه كـار
سربازى و سپاهى+گرى واداشت. اما يغمـا
نپذيرفت و به اين ظلم فاحش تـن در+نـداد.

 سردار، به منشى+گرىِلذا، با حمايت خود
او منصوب شد و شش سال با ايـن سـمـت
نزد او ماند و روزگارش بالا گرفت. اما اين
ترقى براى او مايه+ى نكبت و وبال شد. زيرا
همكاران يغما بـر وى رشـك بـردنـد و نـزد
سردار، كه مردى تندخو و بد+زبان بـود، از
او سعايت كردند تا سردار بر وى خشمگين
شـد و بـه چـوبـش بـسـت و در سـيـاه+چــال
انداخت و كسانى را براى ضـبـط دارايـى و

سركوبى خويشان او به جندق فرستاد.
شاعر، پس از خلاصى از زنـدان، نـام
خود را ابوالـحـسـن و تـخـلـص خـود را بـه

ميرزا رحيم، متخلص به يغما و مشهور
بـه يـغـمـاى جـنـدقـى از شـعــراى قــرن
دوازدهم هـجـرى قـمـرى و مـربـوط بـه
دوره/ى بازگشت است. ايـن شـاعـر در
دوران سـلـطـنـت مـحـمــدشــاه قــاجــار
مى/زيسته و بررسى آثار و احوال وى از
اين نـظـر مـورد اهـمـيـت و تـوجـه قـرار
گرفته است. در اشعار وى بسـيـارى از
نـاهـنـجـارى/هـا و نـابـه/ســامــانــى/هــاى
اجتماعى آن دوران به/خوبـى مـشـهـود
است و مى/توان وى را آغازگر شكست
انحصار شعر و شاعرى از حيطه/ى دربار
و راه يافتن آن به محيط/هاى اجتماعى
مـحـسـوب نـمـود. هــدف نــگــارنــده از
نگارش اين مقاله شناسانـدن اجـمـالـى
اين شاعر و بررسى وضعيت اجتماعى
آن دوران بــوده و در/نــهـــايـــت، وى و

آثارش نقد و بررسى شده است.

چكيده

كليد واژه/ها

 ناهيد وزيرياننويسنده:
كارشناس زبان و ادبيات فارسى
و دبير دبيرستان�ها و مراكز پيش�دانشگاهى بوشهر

يغماى جندقى، زندگى
نامه، آثار، نـقـد
و بررسى، هزليات، لطاي�

اره
ى كويرآو
ال و آثار يغماى جندقىلى در احوّتأم

اره
ى كويرآو

روزگار كودكى وى با رنج و سختى فراوان
گذشت. در شش هفت سالگى كار مى+كرد
و در بيرون ده، شتر مـى+چـرانـد تـا مـعـاش
خانواده+ى خود را تأمين كند. گويند روزى
يـغـمـا بـا گـلـه+ى خـود بـه دشــت درآمــد،
امير+اسماعيل خان عرب عامرى كه يكى از
مالكين عمده و فرمانرواى آن سامان بـود،
بر او بگـذشـت و او را نـزد خـود خـوانـد و
پرسش+ها كرد. يغما جواب گـفـت و امـيـر
حاضر+جوابى و ادب او را پسنديد. امير وى
را نزد خـود بـرد و پـسـر خـود خـوانـد و بـه
تربيتش همت گماشت. يغما در چند سال،
عـلاوه بـر خـوانـدن و نـوشـتــن، رســوم و
كمالات از سوارى و تير+اندازى را آموخت

 نامه+بـران پـدرخـوانـده+ى خـودِو در شـمـار

دوره/ى بازگشت است. ايـن شـاعـر در
دوران سـلـطـنـت مـحـمــدشــاه قــاجــار
مى/زيسته و بررسى آثار و احوال وى از
اين نـظـر مـورد اهـمـيـت و تـوجـه قـرار
گرفته است. در اشعار وى بسـيـارى از
نـاهـنـجـارى/هـا و نـابـه/ســامــانــى/هــاى
اجتماعى آن دوران به/خوبـى مـشـهـود
است و مى/توان وى را آغازگر شكست
انحصار شعر و شاعرى از حيطه/ى دربار
و راه يافتن آن به محيط/هاى اجتماعى
مـحـسـوب نـمـود. هــدف نــگــارنــده از
نگارش اين مقاله شناسانـدن اجـمـالـى
اين شاعر و بررسى وضعيت اجتماعى
آن دوران بــوده و در/نــهـــايـــت، وى و
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«يغـمـا» تـبـديـل كـرد و جـامـه+ى درويـشـى
پوشيـد. وى سـال+هـا «از بـيـداد سـردار در
فراخناى ايران در+به+در بـود و هـر مـاه و هـر
هفته پيدا و نهفته به مرزى ديگر پاى+فرسا و
آسيمه+سر مى+شد» (مجموعه آثار يغما). در
اين ميان سفرى هم به بغداد و كربلا رفت تا
آن+كه سرانجام «بى+گناهـى او و روسـيـاهـى
بـدخـواه» (هـمـان) روشــن شــد و ســردار
«انـدك+انـدك از ديـو+خـويـى بـازآمــد و بــه
مردم+رويى بى+انباز گشت» (همان). پس از
آن، يغما به زادگاه خود بازگـشـت و چـون
اقامت در جندق و ياد روزهاى پيشين و ظلم
و ستمى كه بر او و خانواده+اش رفته بود، بر
وى سخت ناگوار بود و او را از هـر كـارى
بيزار ساخته، لاجرم شش ماه بـعـد، از راه
يزد روانه+ى تهران شـد و بـر+حـسـب حـكـم
تصادف، با حـاجـى مـيـرزا+آقـاسـى، وزيـر

مقتدر ايران، ملاقات كرد.
وزير، كه با همه+ى علايق دنيوى، ميل

وف داشت و خود را از صوفيانّوافر به تص
صافى+ضمير مى+دانست، به زودى مريد او
شد. به اين ترتيب، ستاره+ى اقبال يغمـا از
سر نو اوج گرفت و با تسلط و نفوذى كه در
وزير داشت، به زودى در دربار محمدشاه

ت و احترام يافت و صاحب+نام و نـشـانّعز
شد. ولى از اين قدرت و نفوذ استفاده نكرد

ه+اى كه از شاگرد خود پذيرفت،ّو يگانه عطي
وزيرى حـكـومـت كـاشـان بـود و در آن+جـا
مستقر شد. به+هنگام اقامت وى در كاشـان
واقعه+ى ننگينى اتفاق افتاد. يغما اين واقعه
را در منظومه+اى به نام «خلاصة+الافتضـاح»
به رشته+ى نظم كشيد و استعداد خـود را در

هجوگويى آشكار ساخت.
خانواده+اى كه تحقير شده بود، بـه هـر

ث شد تا از گوينده (يغما) انتقامّچيزى متشب
بگيرد. رشوه و افترا+كار خود را كرد و او را
به شرب خمر و بى+اعتنايى به احـكـام شـرع
متـهـم كـرد. از طـرف ديـگـر، جـمـعـى بـه
حمايت او برخاستند و حاجـى مـلا احـمـد

نراقى، روحانى مشهور كه محكمه+ى فتـوا
داشت، در اين راه كـوشـش فـراوان كـرد.
يغمـا، بـر+حـسـب ظـاهـر و بـه جـهـت رفـع
تهمت، توبه كرد و لباس زهد پوشيد. امـا
اين هم سودى نبخشيد و يغما ديگر نتوانست
در كاشان بماند و ناچار باز از خانه و خانمان
خود دسـت كـشـيـد و بـه سـيـر و سـيـاحـت
پـرداخـت و چـنـدى در هــرات زيــســت و
بالأخره در هشتاد سالـگـى بـه مـيـهـن خـود

 ربيع+الثانى١٦بازگشت و در روز سه+شنبـه 
 ـق. در ده «خور» درگذشت١٢٧٦سال   ه

و همان+جا نزديك مقبـره+ى سـيـد داوود بـه
خاك سپرده شد.

درباره+ى وفات او «مـيـرزا اسـمـاعـيـل
هنر»، فرزنـدش، در ديـوان خـود شـرحـى

 آوردهًنگاشته و قطعه+اى ساخته است كه عينا
مى+شود:

«روز سـه+شـنــبــه شــانــزدهــم شــهــر
 سه ساعت از طـلـوعًربيع+الثانـى، تـقـريـبـا

خورشيد گذشته، مطابق سال نامبارك فال
قوى+ئيل (سال گوسفند) يك+هزار و دويست
و هفتاد و شش در قـريـه+ى خـور بـيـابـانـك
جندق، جهان مكرمت، سـپـهـر مـعـالـى،
داراى سخن، استـاد كـهـن يـغـمـا، مـيـرزا

ه العالى+ـ دامن همتّابوالحسن+ـ قدس سـر
بر اين خاكدان فشاند. رحمة+االله عليه، عمر
شريفش هشتاد، مدفن پاكش بقعه+ى سـيـد

داوود».

آثار يغما
الM) نثر يغما

آثار نثرى يغما همان منشـآت اوسـت،
شامل مجموعه نـامـه+هـاى فـراوانـى كـه بـه
پسران متعدد خود (ميرزا اسماعـيـل هـنـر،

نراقى، روحانى مشهور كه محكمه+ى فتـوا
داشت، در اين راه كـوشـش فـراوان كـرد.
يغمـا، بـر+حـسـب ظـاهـر و بـه جـهـت رفـع
تهمت، توبه كرد و لباس زهد پوشيد. امـا
اين هم سودى نبخشيد و يغما ديگر نتوانست
در كاشان بماند و ناچار باز از خانه و خانمان
خود دسـت كـشـيـد و بـه سـيـر و سـيـاحـت

«روز سـه+شـنــبــه شــانــزدهــم شــهــر
ربيع+الثانـى، تـقـريـبـا

خورشيد گذشته، مطابق سال نامبارك فال
قوى+ئيل (سال گوسفند) يك+هزار و دويست
و هفتاد و شش در قـريـه+ى خـور بـيـابـانـك
جندق، جهان مكرمت، سـپـهـر مـعـالـى،
داراى سخن، استـاد كـهـن يـغـمـا، مـيـرزا
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ميرزا محمدعلى خطر، ميرزا احمد صفايى
و مـيـرزا ابـراهـيـم دسـتـان) و بــعــضــى از
شاهزادگان و دانشمندان و دوستان و كسان
خود نوشته است. اين نـامـه+هـا، كـه ثـلـث
ديـوان او را دربـرگـرفـتـه، اگـرچـه بـسـيـار
مغشوش و مكرر و متأسفانه از قيـد تـاريـخ
آزاد و به+علاوه با منشآت ديگـران آمـيـخـتـه
است، مأخذ گران+بهايى بـراى مـطـالـعـه و
تحقيق در احوال مؤل| است. يغما در اين
نامه+ها از كسان زيادى، كه بعضى از آن+هـا
اشخاص شـنـاخـتـه+شـده+اى هـسـتـنـد، نـام
مى+برد. وى از شاهزادگان سي|+الـدولـه و
بهاءالدوله و از حاج اسماعيل، يار ديرينه و
جامع ديوان خود، به نيكى ياد مى+كند. يغما
قـا+آنـى را «داراى سـخـن و دانـاى كـهـن» و
فاضل+خان گروسى را «مهربان خداونـد» و
خود را نسبت بـه او «مـمـلـوك ارادتـمـنـد»

مى+نامد.
يغما يكى از محدود نويسندگانى است
كه كوشيده بسيارى از مكتوبات فراوان خود
را به پارسى سره بنويسد. بدين قرار كـه بـه
جـاى كــلــمــات رايــج عــربــى، لــغــات

فراموش+شده+ى فارسى به كار برده اسـت.
شايد دليل اين امر آن بود كه وى تحصيلات
عميق نـداشـت و بـه رمـوز دسـتـور زبـان و
ادبيـات عـرب بـه حـد كـمـال آشـنـا نـبـود.
چنان+كه خود در نامـه بـه يـكـى از دوسـتـان
گويد: «دريغا كه عربى ندانم و بى+سـوادان
را فضيلت+فروشى و بـى+ادبـى اسـت.» امـا

ر+نـداشـتـن وى در زبـان و ادب عـربّتـبـح
ى فارسى را به خوبىّموجب شد كه زبان مل

فرا+گيرد و بنابراين، تنها به تحقيق و تتبع در
دواوين استادان سخن قناعت نكرد، بلكـه
فرهنگ بزرگ «برهان قاطـع» را بـا دقـت و

ًص كرد و حتى ظاهـراّحوصله+ى زياد تفـح
تكمله+هايى بر آن نوشت.

علاوه بر منشآت، يغمـا بـا هـمـكـارى
فرزندش، احمد صفايى، فرهنگى تألـيـ|
كرده كه خاص اصطلاحات و كنايات زبان
فارسى بوده است. از ديگر آثار منثـور وى
قطعه+ى انشايى شيوايى است كه در آن روز
رستاخيز را وص| كرده اسـت؛ روزى كـه
بر طبق اين نوشته يغما موفق مى+شود خـود
و اعضاى خانواده+اش را از دست فرشتگان
عذاب الهى نجات دهد و اين نجات تنها به
سبب سرودن اشعار مذهبى و مراثى اوست
و موقوفـاتـى كـه بـراى عـزادارى حـضـرت
حسين(ع) اخـتـصـاص داده بـوده. امـا وى
نـتـوانـسـتـه بـود از عـهـده+ى نـجـات حــاج
ميرزا+آقاسى برآيد و او را در دست فرشتگان

لين جهنم رها مى+كند.ّعذاب الهى و موك

ب) شعر يغما
يغما شاعرى است بسيار سخن. يغمـا
از ميان قالب+هاى متداول شعـر پـارسـى در
آن زمان، يعنى قصـيـده، غـزل، ربـاعـى،
قطعه، ترجيع+بند، مستزاد و مثنوى، تنـهـا
قصيده+سرايى كرده است، زيرا مديحه+پرداز
نبود. يغما در اين راه گامى به پيش نرفت و
يكى دو قصيده+اى هـم كـه در اوايـل دوران
شاعرى در مدح شاهان قاجار گفته بـود بـه

دور ريخت و به باد فراموشى سپرد. اما در
بين تمام انواع شعر پارسى، او بـيـش+تـر بـه
غزل، مستزاد، مثنـوى، قـطـعـه و ربـاعـى

توجه داشت.
بنا به نوشته+ى يك محقق روسى، يغما
قالب مستزاد را با قالب تصني|+هاى مـردم
درهـم آمـيـخــت و قــالــب تــازه+اى بــراى
مرثيه+سرايى آفريد كه بعدها شعراى انقلابى

شكال آن اسـتـفـادهَدوره+ى مشروطـيـت از ا
كردند. همان+طور كـه «ادوارد بـراون» هـم
اعـتـقـاد دارد يـغـمـا مـبـتـكــر ســبــكــى در
مـرثـيـه+سـرايــى اســت بــه نــام «نــوحــه+ى
سينه+زنى»، كه بعد از او مورد استقبال ديگر

شعراى مرثيه+سرا قرار گرفت.
اشعارى كه از وى باقى مانـده عـبـارت
است از دو مجموعه غزليات قديم و جديد،
پنج منظومه+ى كوتاه هزلى و مقـدار زيـادى
مراثى و قطعات و ترجيعات و ربـاعـيـات.

 يا «غـزلـيـات»انـد و يـاًاين اشـعـار عـمـدتـا
«هزليات»:

 شيـوا وً نسـبـتـاِ غزليـات مـعـمـولـىـ١
دل+پذير، كه به سبك قـدمـا سـروده شـده و
مى+رساند كه گوينده در هنر شاعرى قدرت

و استعداد كافى داشته است.
 هـزلـيـات، كـه از هـمــه+ى آثــارشـ٢

جذاب+تر و شهرت وى در حقيقت مرهـون
آن+هاست، و عبارت+اند از:

ـ سرداريه كه بـراى سـرگـرمـى سـردار
ذوالفقارخان سروده و غزلـيـاتـى اسـت كـه
بدون پيوستگى خاص در كنار هم قرار گرفته
و همه با دشنام+هاى ركيك و قبيح شروع و

به مدح سردار ختم مى+شود.
ـ قصابيه و احمدا، كه از حيث شكل و

مضمون تفاوتى با سرداريه ندارند.
 به آنً ـمثنوى خلاصة+الافتضاح كه قبلا

اشاره گرديد.
ـ مثنوى صكوك الدليل، كه در هـجـو
سيد قنبر، بـرادر زن مـيـرزا بـزرگ نـورى،
وزير ذوالفقارخان سردار سمنانى سـاخـتـه

جامع ديوان خود، به نيكى ياد مى+كند. يغما
قـا+آنـى را «داراى سـخـن و دانـاى كـهـن» و
فاضل+خان گروسى را «مهربان خداونـد» و
خود را نسبت بـه او «مـمـلـوك ارادتـمـنـد»

يغما يكى از محدود نويسندگانى است
كه كوشيده بسيارى از مكتوبات فراوان خود
را به پارسى سره بنويسد. بدين قرار كـه بـه
جـاى كــلــمــات رايــج عــربــى، لــغــات

تكمله+هايى بر آن نوشت.
علاوه بر منشآت، يغمـا بـا هـمـكـارى
فرزندش، احمد صفايى، فرهنگى تألـيـ|
كرده كه خاص اصطلاحات و كنايات زبان
فارسى بوده است. از ديگر آثار منثـور وى
قطعه+ى انشايى شيوايى است كه در آن روز
رستاخيز را وص| كرده اسـت؛ روزى كـه
بر طبق اين نوشته يغما موفق مى+شود خـود
و اعضاى خانواده+اش را از دست فرشتگان
عذاب الهى نجات دهد و اين نجات تنها به
سبب سرودن اشعار مذهبى و مراثى اوست
و موقوفـاتـى كـه بـراى عـزادارى حـضـرت
حسين(ع) اخـتـصـاص داده بـوده. امـا وى
نـتـوانـسـتـه بـود از عـهـده+ى نـجـات حــاج
ميرزا+آقاسى برآيد و او را در دست فرشتگان

عذاب الهى و موكلين جهنم رها مى+كند.عذاب الهى و موكلين جهنم رها مى+كند.ّعذاب الهى و موك
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شده است و سبب سراييدن اين مثنوى، آن
بود كه يغما كتابى بـه جـهـت مـيـرزا بـزرگ
توسط سيد قنبر فرستاد و سيد آن را تصاحب
نمود و قلمدانى از مال يغما را نيز تصاحب
نمود، كه وى را خشمگين كرد. از اين+رو،
يغما او را رستم+الـسـادات لـقـب داد و ايـن
مثـنـوى را، كـه ذم شـبـيـه بـه مـدح اسـت،

درباره+ى او سرود.
ـ مــراديــه، كــه يــغــمــا آن را بــه نــام
عليمراد+خان+تونى ساخته است. وى فردى
غارتگر بوده و چون چند شترى نيز از يغمـا
و كـسـان وى غـارت كـرده بـود خـشـم وى
برانگيخته شد و اين منظومه را به سبك شبيه
و تعزيه در هجو او ساخته اسـت. سـراسـر

 از فحش+هـاى بـازارى وّاين منظومه ممـلـو
 بيت است.٥٠٣عاميانه است و مشتمل بر 

 ـقاضى+نامه، كه مثنوى+اى است كه پس
از مرگ يغما توسط فرزندش ميـرزا احـمـد
صفايـى جـمـع+آورى گـرديـد. تـمـام آن در
حدود پنج هزار بيت بوده اما فقط تعداد هزار

خ خطىسَُبيت آن به دست آمده و در يكى از ن
او ضبط شده است. قاضى+نـامـه در هـجـو
حاج سيد ميرزاى جندقى، قاضى معـروف
جندق و بيابانك است كه هم+عصر با يغـمـا
بوده است. روابط اين شاعر و قاضى، در
تمام ايام، به جهات فراوان سرد بوده است.
قاضى+نامه از نظر استوارى بيان و استحكام
الفاظ در ميان آثار يغما كم+نظير است وليكن
به دليـل ركـاكـت الـفـاظ و پـسـتـى مـعـانـى
به+هيچ+وجه قابل نقل در مجموعه+ى آثار يغما

نيست.
اج كاشى، شبـيـه حـجـاجّجُـ شبـيـه ح

اج و اعراب» يكىّكاشى يا منظومه+ى «حج
ديگر از آثار يغماست كه منظومـه+اى اسـت
شامل چند نوحه+ى سينه+زنى و چند مكالمه،
كه به طرزى بديع سروده شـده و در حـدود

 بيت است. شرح واقعـه بـه ايـن قـرار٢٠٤
است كه جمعى از اهالى كاشان به عزم سفر
از راه «جبل عامل» مـى+گـذرنـد و در آن+جـا

رئيس قبيله+اى آن+ها را به ميهمـانـى دعـوت
مى+كند و حوادث افتضاح+آمـيـزى در آن+جـا
اتفاق مى+افـتـد كـه يـغـمـا آن را، در ضـمـن
انتقادى تند و هزل+آلود از كسانى كه به قصد
سود+ورزى و فريب خلق راهـى سـفـر حـج

مى+گردند، به نظم درآورده است.
* * *

يغما علاوه بر شاعرى به كار كتابت نيز
مى+پرداخته و خطوط نسخ، نـسـتـعـلـيـق و
شكسته را بسيار زيبا مى+نـوشـتـه اسـت. از
كتب مهمى كه به خـط خـود تـحـريـر كـرده

مى+توان موارد زير را نام برد:
 برهان قاطع.١
 المعجم فى معايير اشعار العجم.٢
 ديوان ظهير فاريابى.٣
كليات شيخ سعدى.��٤
 خمسه+ى نظامى�.٥
ديوان كمال+الدين عبدالرزاق اصفهانى++.٦
ىناهفصا قازرلادبع نيدلا+لامج ناويد�. ٧ 
++مقامات حميدى��.٨ 

نمونه+هايى از شعر و نثر يغما:
الM) شعر:

شيخ شهر
بهار، ار باده در ساغر نمى�كردم چه مى�كردم؟
ز ساغر گر دماغى تر نمى�كردم چه مى�كردم؟

ىرايشه و ركف زا لولم نم ،رغاس هب ىم ،رت اوه
اگر انديشه�ى ديگر نمى�كردم چه مى�كردم؟

دمآ طاشن ىوب نآ ز هچ�ره ىم زج هب مديد ضرَعَ
قناعت گر بدين جوهر نمى�كردم چه مى�كردم؟
چرا گويند در خم خرقه�ى صوفى فرو�كردى

به زهد آلوده بودم، گر نمى�كردم چه مى�كردم؟
ملامت مى�كنندم كز چه برگشتى ز مژگانش

؟مدرك�ىم هچ مدرك�ىمن ركشل كي ز رگ تميزه
لك جنون دادندُمرا چون خاتم سلطانى م

له افسر نمى�كردم چه مى�كردم؟ُاگر ترك ك
به اشك ار كيفر گيتى نمى�دادم چه مى�دادم؟
به آه ار چاره�ى اختر نمى�كردم چه مى�كردم؟

ز شيخ شهر جان بردم، به تزوير مسلمانى
مدارا گر به اين كافر نمى�كردم چه مى�كردم؟

گشود آنچ از حرم بايست، از دير مغان «يغما»
د بر اين در نمى�كردم چه مى�كردم؟ّرخ امي

ب) نثر:
 نيز بيـان گـرديـد،ًهمان+گونه كـه قـبـلا

بيش+تر آثار منثور اين شاعر شامل نامه+هاى
وى به فرزندان و دوستان اوست. در اين+جا
براى نمونه، نامه+اى را كه به پسرش مـيـرزا
محمد+على خطر، متخلص به «هنر» نگاشته

است، مى+آوريم:
«… احمد، با آن+كه پاى با دامان اسـت
و نگيـن بـر دهـان، ايـن كـشـتـى پـاى كـنـار
نخواهد داشت و اين بيخ پيرايه+ى برگ+و بار
نخواهد بست. رخـش بـايـد تـا تـن رسـتـم
كشد. اميدوارم تاكنون از بند بى+بند و بارى
جـسـتـه بـاشـد و كـمـنـد سـردى و بـيـزارى
گسسته. فرزانه در پى كـار پـويـد و مـردانـه
سامان روزگار جويد. به جان خـواجـه كـه
اين+ها ريشخند است. جان بايد كنـد، نـان
بايد پخت، خود خـورد و بـه ديـگـران نـيـز
خورانيد. هر پول سياهى را شير سرخى بر
سر خفته و هر دانه+ى گـنـدم زيـر هـزار مـن
خاك خفته. بميرد و دشمن بخورد خوش+تر

د.»َرَكه بماند و دست در يوزه به دوست ب
* * *

شايان ذكر است كه يغما لطيفه+هايى نيز
دارد كه بيش+تر آن+ها به صورت افواهى بوده
و به+ويـژه در ولايـت جـنـدق و بـيـابـانـك،
لطاي| فراوانى وجود دارد كه زبانزد خاص
و عـام اسـت و آن+هـا را بـه يـغـمـا نـســبــت
مى+دهند. برخـى از آن+هـا را نـويـسـنـدگـان
مـعـاصـرى چـون شـادروان مـحـمـدعـلــى
جمال+زاده در كتاب «هزار+بيشه» و مـرحـوم
احـمـد سـروش در كـتـاب «مـجـمــوعــه+ى
لطاي|» ذكر نموده+اند. برخى از نويسندگان
هم+عصر وى نيز بعضى از اين لطاي| را در
كتب خود ذكر نـمـوده+انـد كـه از آن جـمـلـه
مى+توان به كـتـاب+هـاى «رضـوان» تـألـيـ|
ميرزا+آقا+خان كرمانى، «حديقـة+الـشـعـراى»

 المعجم فى معايير اشعار العجم.٢
 ديوان ظهير فاريابى.٣
كليات شيخ سعدى.��٤ كليات شيخ سعدى.��٤ ٤��.
 خمسه+ى نظامى�.٥
ديوان كمال+الدين عبدالرزاق اصفهانى++.٦
ىناهفصا قازرلادبع نيدلا+لامج ناويد�. ٧
++مقامات حميدى��.٨

نمونه+هايى از شعر و نثر يغما:
الM) شعر:

شيخ شهر
بهار، ار باده در ساغر نمى�كردم چه مى�كردم؟
ز ساغر گر دماغى تر نمى�كردم چه مى�كردم؟

ىرايشه و ركف زا لولم نم ،رغاس هب ىم ،رت اوه
اگر انديشه�ى ديگر نمى�كردم چه مى�كردم؟

دمآ طاشن ىوب نآ ز هچ�ره ىم زج هب مديد ضرَعَ
قناعت گر بدين جوهر نمى�كردم چه مى�كردم؟

نخواهد بست. رخـش بـايـد تـا تـن رسـتـم
كشد. اميدوارم تاكنون از بند بى+بند و بارى
جـسـتـه بـاشـد و كـمـنـد سـردى و بـيـزارى
گسسته. فرزانه در پى كـار پـويـد و مـردانـه
سامان روزگار جويد. به جان خـواجـه كـه
اين+ها ريشخند است. جان بايد كنـد، نـان
بايد پخت، خود خـورد و بـه ديـگـران نـيـز
خورانيد. هر پول سياهى را شير سرخى بر
سر خفته و هر دانه+ى گـنـدم زيـر هـزار مـن
خاك خفته. بميرد و دشمن بخورد خوش+تر

كه بماند و دست در يوزه به دوست ب

شايان ذكر است كه يغما لطيفه+هايى نيز
دارد كه بيش+تر آن+ها به صورت افواهى بوده
و به+ويـژه در ولايـت جـنـدق و بـيـابـانـك،
لطاي| فراوانى وجود دارد كه زبانزد خاص
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احمد ديوان بيگى شيرازى، «زنبيل» تألي|
حاجى فرهاد ميرزا معتمد+السلطنه و كتـاب
ً«مشتـرى» خـراسـانـى اشـاره نـمـود. ذيـلا
نمونه+هايى از اين لطاي| را به نقل از كتاب

«رضوان» ملاحظه مى+كنيد:

يغما و پريشان قا/آنى
ميرزا ابوالحسن يغما حكيم قا+آنـى را،
بـعـد از انـجـام كـتـاب پـريـشـان، گـفــت:
«شش+صد سال قبل سعدى در گلستان خود
گفته: «دفتر از گفته+هاى بيهوده بـشـويـم و

ن+بعد پريشان نگويم» تو را چـه ضـرورتِم
شد كه امروز پريشان مى+گويى؟»

فايده/ى علم طب
«يغما پسر خود را توصيـه مـى+كـرد كـه
زينهار علم طب بيـامـوز كـه هـر+چـه از ايـن
جنس جانور دو پا معالجه كنى اجر دنيا دارد

شى اجر آخرت.»ُو هر+چه بك

ته/ى نقديغما در بو
قضاوت درباره+ى يغما اندكى مشـكـل
مى+نمايد. زيرا غـالـب شـعـراى هـم+عـصـر
وى، يعنى شاعران دوره+ى بازگشت، فقط
از اشعار شعراى قديم تقلـيـد مـى+كـردنـد.
مهدى اخوان+ثالث در مقاله+ى «نيمـا مـردى
بود مردستان» در اين+باب چنين مى+گويـد:
«نهضت بازگشت، فقط به سان كـودتـايـى
بود براى ساقط+كردن سلطنـت انـحـصـارى
دودمان سبك هندى، كه همه از آن به تنگ
آمده بودند و ايجاد ملوك+الطوايفى در شعر
و ادب، با اين تفـاوت كـه هـيـچ چـهـره+اى
درخشان+تر از چهره+هاى پيش پيـدا نـكـرد.
سهل است كه حـتـى مـشـتـى آدم دروغـيـن
به+وجود آورد: سعدى دروغـيـن، سـنـايـى
دروغين، منوچـهـرى دروغـيـن و ديـگـر و

ديگران.»
نظرات دانشمندان و ادبا در مورد يغما

ادى چـونّمتفاوت است. شعرشناسـان نـق

مرحوم دكتر حميدى شيرازى از ديدگاه خود
وى را بررسى نموده و شعر وى را، از نظر
شعرشناسى محض، نقد نموده+اند و يغـمـا
را شاعرى بى+مايـه دانـسـتـه+انـد. حـمـيـدى
شيرازى وى را «مردى بى+سواد، بيابان+گرد
و شترچرانى مى+دانـد كـه از خـوش+بـخـتـى
طبعكى موزون داشته.» و سخت به كسانى
كه از يغما تعري| و تمجيد نموده+اند تاختـه
و علت اين اختلاف فاحش را شعر+ناشناسى

ديگران مى+داند.
درحالى كه دكتر باستانى پاريزى نظرى

 متفاوت دارد و در مورد شعر يـغـمـاًكامـلا
چنين اظهار+نظر مى+كند: «شعر يغـمـا بـوى
كوير مى+دهد. تابناك و متلألئ، نمـك+دار
و تشنه+ساز، پر+افق و دور+نگر، يكدسـت و
بى+پست و بلند و به همين دليل است كه در
مردم اطراف كوير، قبل از همه+جـا، در دل
تمام مردم پاك+دل، جاى خود را بـاز كـرده
است. راز توفيق يغما در اين قبول عام چه
بود؟ خيلى ساده است: او اگر نخستين كس
نباشد، بعد از قائم+مقام از نخستين كسانـى
است كه شعر را از «زير پاى خوكان» نجات
داد و در دست و پـاى عـامـه انـداخـت. او

 خود خارج نشد، حتى وقتى بهِّهرگز از زى
درگاه محمود ميرزا پسر فتحعلى+شـاه وارد
شد كه جزء منشيان قرار گيرد، … پوستيـن
«ريـم+قـريـن»ى [كـثـيـ|، چـرك+آلـود] كـه
در+بر+داشت بدون گذرانيدن دست از آستين
ًآن، به حضور رفت كه خان چاووش رسما
به او گفت: «لباس تو، سراسر تـرك ادب
است.» يغما هم نامردى نكرد و به قول خود
محمود ميرزا، به زودى از نوكرى استغفار
تازه كرد و به بانگ بلند مى+گفت: «بنـده+ى

نم،ُفرمان خود هستم كه پوستين ايمان برك
نه مطيع ديگرى شوم كه آسـتـيـن پـوسـتـيـن

درپوشم.»
با توجه به مطالب يـاد+شـده، مـى+تـوان
چنين نتيجه گرفت كه دكتر حميدى شيرازى
از نظـر شـعـرشـنـاسـى وى را مـورد نـقـد و

منابع و مآخذ

، چاپ١، جاز صبا تا نـيـمـا. آرين+پور، يـحـيـى، ١
١٣٧٥انكلين، پنجم، فر

عـه آثـار يـغــمــاىمـجـمــود، سـيـد+عــلــى، . آل+داوو٢
١٣٧٥س، ل، تو، چاپ او١، ج+جندقى

،٢، جعه آثار يغماى جندقـىمجمـو. ـــــــــــ، ٣
١٣٧٤س، ل، توچاپ او

،شعر در عصر قاجارى، مهدى، از. حميدى شير٤
١٣٦٣ل، گنج كتاب، چاپ او

شش، به كوغياث�اللغاتف+الدين، ى، شرامپور. ر٥
ان، امير+كبـيـر،ل، تهـرت، چاپ اومنصـور ثـرو

١٣٦٣
، چاپ١-٦، جلد هنگ معينفر. معين، محمد، ٦

١٣٧١ان، امير+كبير، هشتم، تهر
انتاريخ اجتماعى و سيـاسـى ايـر. نفيسى، سعيـد، ٧

١٣٣٥ان، علمى، ، تهر١، جه�ى معاصردر دور
، چاپمجمع�الفصحـاضا قلى+خـان، . هدايت، ر٨

١٣٤٠ف الكتابى، ان، اشرم، تهردو
الحسن يغـمـايـىح حال ابوشر. يغمايى، حـبـيـب، ٩

ان، ابن+سيـنـا،، تهـرجندقى با منتـخـب اشـعـار او
١٣٠٤

بررسى قرار داده و سايرين، و به+ويژه دكتر
باستانى پاريزى، يغما را از نظر اجتماعى و
محتواى اشعار مـورد نـقـد و بـررسـى قـرار
داده+اند. گرچـه يـغـمـا در شـمـار شـاعـران
دوره+ى بازگشت و دوره+ى انحطـاط شـعـر
قرار دارد ولى نسبت بـه زمـان خـود مـردى
روشن+فكر است. او مانند قا+آنى در محيـط
خود خفه نشده و تماشاگر مطـيـع و مـنـقـاد

حوادث نيست.
بنابراين، مى+توان گفت كه نظر هـر دو
گروه موافق و مخال| يغما صحيح است.
زيرا از دو ديدگاه مختل| مورد بررسى قرار
گرفته است. نه وى را مى+توان بـى+سـواد و
بى+مايه دانـسـت و نـه طـراز اول و نـابـغـه و

 بين+الامريـن»�در+واقع مى+توان يغما را «امـر
خواند، كه تلاش+هايى براى رهايى شعر از
بند نموده و فردى آزاد+انديش بـوده اسـت.
او سلاحى به+جز شعر انتـقـادى، آن هـم در

 خفقانّحد ابتدايى، نداشته و در ميان آن جو
 نو بوده و شعر انتقادى و طنزًپديده+اى نسبتا

سياسى را براى آينده بنيان گذاشته است.

«يغما پسر خود را توصيـه مـى+كـرد كـه
زينهار علم طب بيـامـوز كـه هـر+چـه از ايـن
جنس جانور دو پا معالجه كنى اجر دنيا دارد

قضاوت درباره+ى يغما اندكى مشـكـل
مى+نمايد. زيرا غـالـب شـعـراى هـم+عـصـر
وى، يعنى شاعران دوره+ى بازگشت، فقط
از اشعار شعراى قديم تقلـيـد مـى+كـردنـد.
مهدى اخوان+ثالث در مقاله+ى «نيمـا مـردى
بود مردستان» در اين+باب چنين مى+گويـد:
«نهضت بازگشت، فقط به سان كـودتـايـى
بود براى ساقط+كردن سلطنـت انـحـصـارى

كوير مى+دهد. تابناك و متلألئ، نمـك+دار
و تشنه+ساز، پر+افق و دور+نگر، يكدسـت و
بى+پست و بلند و به همين دليل است كه در
مردم اطراف كوير، قبل از همه+جـا، در دل
تمام مردم پاك+دل، جاى خود را بـاز كـرده
است. راز توفيق يغما در اين قبول عام چه
بود؟ خيلى ساده است: او اگر نخستين كس
نباشد، بعد از قائم+مقام از نخستين كسانـى
است كه شعر را از «زير پاى خوكان» نجات
داد و در دست و پـاى عـامـه انـداخـت. او

 خود خارج نشد، حتى وقتى بهِّهرگز از زى
درگاه محمود ميرزا پسر فتحعلى+شـاه وارد
شد كه جزء منشيان قرار گيرد، … پوستيـن
«ريـم+قـريـن»ى [كـثـيـ|، چـرك+آلـود] كـه
در+بر+داشت بدون گذرانيدن دست از آستين
آن، به حضور رفت كه خان چاووش رسماًآن، به حضور رفت كه خان چاووش رسماًآن، به حضور رفت كه خان چاووش رسما




